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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 تماشای »بهار شیراز«
با صدای علی زندوکیلی

 هنرنمایی مهران مدیری
در سریال »ریمنی«

 درگذشت یک کارگردان
نام‌آشنا

 سریال »بهار شـــیراز« به کارگردانی حسن 
وارسته با صدای علی زند وکیلی از شامگاه 
دوشـــنبه )اول دی ماه( به پخش شبکه دو 
رسید .ترانه این قطعه را داود غلامی شیرازی 
ســـروده و محمد زندوکیلی آهنگسازی آن 
را برعهده داشته و حســـین امیدی هم به 
عنوان تنظیم‌کننده در ساخت قطعه »بهار 
شیراز« همکاری داشته است .سریال »بهار 
شـــیراز« قصه خانـــواده‌ای شـــیرازی به نام 
»معدل« اســـت که هر بار درگیر یک اتفاق 
شیرین می‌شوند .این سریال از محصولات 

غ است./ایرنا مرکز سیمر

احســـان صدیقی کارگردان »بازی برنده‌ها« 
که جایـــزه ویژه دبیـــر نوزدهمین جشـــنواره 
»سینماحقیقت« را هفته گذشته دریافت کرد، 
روز گذشـــته پس از تحمل یک دوره بیماری 
در ۴۴ سالگی درگذشـــت. در بخشی از پیام 
تسلیت مرکز گسترش آمده: »برای احسان 
صدیقی که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق 
هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی 
مرگ و زندگی بگویـــد، آرزوی مغفرت داریم، 
یادش را گرامی خواهیم داشت و لبخندهای 
واپسینش در ۲۵ آذر روی صحنه تالار وحدت 

را در ذهن حفظ خواهیم کرد.« /مهر

مهـــران مدیری پـــس از محمدرضا گلـــزار به 
ترکیب بازیگران جدیدترین سریال »مجید 
توکلی« اضافه شد. »ریمنی« به کارگردانی مجید 
توکلی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و 
نویسندگی مسعود خاکباز هم‌اکنون در مرحله 
پیش‌تولید اســـت. پیش از این نقش‌آفرینی 
محمدرضا گلـــزار و بابک حمیدیـــان در این 
سریال قطعی شـــده بود. اطلاعات تکمیلی 
و دیگر بازیگران این ســـریال نمایش خانگی 
بزودی معرفی می‌شوند. »‌ریمنی« در بخش 
خصوصی تولید می‌شود و جدیدترین محصول 

عامریان فیلم است./مهر

نقل قول

می‌توان شاهنامه را به‌ عنوان یک »هســـته متنی« در نظر گرفت و بر اساس آن، یک 
برنامه‌ریزی سه‌ساله طراحی کرد. البته این ایده‌ها نیازمند تدوین دقیق‌تر و تبدیل 
شدن به برنامه‌های اجرایی و زیرساختی است. قدم اول، رفتن کتاب به خانه‌های 
مردم است که خوشبختانه در تاجیکستان محقق شده و اکنون باید گام‌های بعدی 
برای تبدیل شاهنامه به روح، نهاد و هسته فکری جامعه برداشته شود؛ مسیری که 
نه‌تنها برای تاجیکستان، بلکه برای ایران نیز ضروری است.  شاهنامه یک اثر بزرگ 
آمیزه‌ای از حکمت، اسطوره، تاریخ و اندیشه است و می‌تواند فرصت‌های متعددی 
برای فعالیت‌های فرهنگی و هویتی دو ملت فراهم کند. شاهنامه ریشه مشترک 
هویتی ایران و تاجیکستان است و ســـرمایه‌گذاری دولت تاجیکستان در این 

حوزه، فرصت تازه‌ای برای همکاری‌های مشترک ایجاد کرده است.

گزیده‌ای از صحبت‌های سیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و 
ارشاد اسلامی در دیدار با دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ 
جمهوری تاجیکستان /ایرنا

  شاهنامه ریشه مشترک هویتی ایران و تاجیکستان است

به مناسبت سال فرهنگی ایران و ترکیه 2025 
نمایشگاه مشترک آثار گرافیکی مرتضی ممیز، 
پدر گرافیک نوین ایران و یوردائِر آلتینتاش، 
طراح نام‌آشـــنای ترکیه به نام نمایشگاه »دو 
دوســـت، دو اســـتاد: آلتینتـــاش- ممیز« در 
دانشگاه »آنادولو«ی ترکیه و دانشگاه تهران 
برگزار شد. مرتضی ممیز و یوردائِر آلتینتاش، 
دو هنرمند از دو جغرافیـــای متفاوت‌اند که 
هر یک مســـیر تاریخ طراحی گرافیـــک را در 

کشور خود دگرگون کرده‌اند. هر دو با اتکا به 
میراث فرهنگی خود، زبان بصری دوران خود 
را شکل داده‌اند و پوســـتر را از یک ابزار صرفاً 
ارتباطی، به رســـانه‌ای اندیشمندانه و هنری 

بدل کرده‌اند.
زبان نمادین ممیز –که زیبایی‌شناسی ایرانی 
را با اصول مدرن طراحی می‌آمیخت– در کنار 
نگاه مینیمال و تایپوگرافی ظریف آلتینتاش، 
پلی بصری میان دو ملت ساخت و حساسیت 

مشترک فرهنگی را به نمایش گذاشت.
 فرزاد ادیبی، نمایشگاه‌گردان نمایشگاه »دو 
دوست، دو استاد« در بخش ایران در دانشگاه 
تهران دربـــاره ایده برپایی این نمایشـــگاه به 
»ایران« گفت: »اواخر بهار یکی از دوســـتان 
گرافیســـت از ترکیـــه به نـــام دکتـــر »توفیق 
فیکـــرت اوچار« تمـــاس گرفت و پیشـــنهاد 

برپایی این نمایشـــگاه را همزمان در ایران و 
ترکیه داد. از آنجا که استاد ممیز بانی رشته 
گرافیک در دانشـــگاه تهران بودند و من هم 
در آنجـــا تحصیل کردم، نگارخانه تجســـمی 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران محل برپایی 
این نمایشگاه در ایران و دانشگاه آنادولو هم 

در ترکیه انتخاب شد.
 این گرافیســـت به ســـابقه دوســـتی استاد 
آلتینتاش و ممیز اشـــاره کرد و افـــزود: »این 
دو استاد تقریباً همســـن بودند و در مجامع 
هنری شـــناخته شـــده و از افـــراد تأثیر‌گذار 
رشته گرافیک در کشور خودشـــان بودند و 
چون هم‌نسل هستند و از لحاظ شیوه کاری 
در خیلی از موارد شـــباهت‌هایی داشـــتند. 
می‌دانیم که گرافیک یک رســـانه وارداتی در 
ایران و ترکیه اســـت، اگرچه هر دو کشور به 

ح کرد فرزاد ادیبی، نمایشگاه‌گردان رویداد »دو دوست، دو استاد« در گفت‌و‌گو با »ایران« مطر

 آثار ممیز و آلتینتاش؛ روایت پیوندهای گرافیکی ایران و ترکیه

لحاظ تصویـــری و تاریخ گرافیـــک قدمت و 
تاریخ دارند اما گرافیک مـــدرن که می‌توان 
گفت »هنر-فن- رسانه« است، پدیده‌ای غربی 
است چون این دو اســـتاد به گرافیک مدرن 
توجه و گرایش داشته‌اند اشـــتراکاتی از نظر 

شیوه کاری هم دارند.«
ادیبـــی بـــه ارتباط خـــوب اســـتاد ممیـــز با 
گرافیســـت‌های ترکیه به واســـطه سفرهای 
هنری که بـــه این کشـــور داشـــتند، اشـــاره 
و تصریـــح کرد: »اســـتاد ممیز بـــا طراحان و 
گرافیست‌های ترک ارتباط خوبی داشتند. 
چند سال پیش در کتابم به نام »ممیز/...« 
به تمام وجوه شناخته شده و ناشناخته این 
استاد گرافیک پرداختم مثلاً از غلامحسین 
نامی خواســـتم راجع به نقـــاش بودن ممیز 
بنویســـد و از غلامحســـین امیرخانی درباره 
همکاری‌شان در تأســـیس خانه هنرمندان 
یا هوشـــنگ گلمکانی درباره وجوه سینمایی 
هنـــر او مطلب گرفتـــم و ضیا موحـــد درباره 

نویسندگی ممیز نوشت.
 یکی از بخش‌هایی که علاقه‌منـــد بودم در 
این کتاب باشد »ممیز از نگاه همسایه‌های 
ایران« بود که صـــادق کارا مصطفی و توفیق 
فیکرت اوچار از ترکیه لطـــف کردند و درباره 
استاد ممیز نوشـــتند.« او در پاســـخ به این 

سؤال که نمایشـــگاه »دو دوست، دو استاد: 
آلتینتاش- ممیـــز« چقدر در تبـــادل فکر و 
اندیشه بین هنرمندان گرافیست دو کشور 
کمک کرد، گفـــت: »هر نمایشـــگاهی در هر 
جا و هر زمانی یک بستر آموزشی و یک رفتار 
فرهنگی است. نمی‌دانم که چقدر در تبادل 
فکر و اندیشه موفق بوده اما استقبال خوبی 

از این نمایشگاه‌ها در هر دو کشور شد.«
 ادیبی با بیـــان اینکه هیـــچ مقـــام ایرانی و 
ترکیـــه‌ای در این نمایشـــگاه کمـــک و نقش 
نداشتند، گفت: »هر دو مستقل عمل کردیم، 
من برای چاپ پوسترهای نمایشگاهی و اقلام 
تبلیغی و حتی نقاشی دیوار نگارخانه، حامی 
مالی گرفتم که خوشبختانه به‌خوبی برگزار 
شد، البته یکی از معاونین سفیر ترکیه، سه 
روز بعد از افتتاحیه، از نمایشگاه دیدن کرد و 
در آنادولو هم یک دیپلمات ایرانی به افتتاحیه 

نمایشگاه رفته بود.«
او درباره آثاری که در این دو نمایشـــگاه از دو 
گرافیست برجسته به نمایش در آمد، گفت: 
»نمایشگاه آثار گرافیک استاد ممیز و استاد 
آلتینتاش، شـــامل مجموعه‌ای از پوسترها، 
طراحی‌هـــا، نشـــانه‌ها و نمونه‌هایـــی از آثار 
شـــاخص گرافیکی دو هنرمند بود که ســـیر 
تحول بصری و نگاه خلاقانه آنان را به نمایش 

گذاشـــت. از آلتینتـــاش فقط پوســـترهای 
ســـینمایی و نمایش بود و دوســـت داشتم 
همین نوع از پوسترهای ممیز نیز روی دیوار 
برود که کارهای بسیاری در این زمینه‌ها دارد، 
اما وقتی از بنیاد ممیز کارها را خواستم تقریباً 
همه در ابعاد کارت‌پســـتال بودند و مناسب 
چاپ نبودند. انوشیروان )پسر زنده‌یاد ممیز( 
خیلی به زحمت افتاد و همه آرشـــیو را زیر و 
رو کرد ولـــی کیفیت کارها پاییـــن بود، چون 
اکثر این پوســـترها دستی کار شـــده و فقط 
برای اندازه کتاب از آنها عکاسی شده بود. از 
موزه گرافیک خواستم کارهای ممیز را به من 
بدهند که آنها هم خیلی خوب نبودند، مجبور 
شدم پوسترهایی را انتخاب کنم که کیفیت 
نسبتاً قابل قبولی داشتند و امکان بازسازی 
و ویرایش کامپیوتری داشتند که بعضی از آنها 
را دوباره اجرا کردم و موضوع پوسترهای این 
نمایشگاه، پوسترهای سینمایی، نمایش و 

فرهنگی شد.«
 ایـــن اســـتاد دانشـــگاه دربـــاره وضعیـــت 
گرافیست‌های ایرانی در مقایسه با هنرمندان 
کشورهای دیگر، اظهار کرد: »تقریباً مثل هم 
هســـتند اما در بخش‌هایی متفاوتند، مثلاً 
در ســـاختار کارها به خاطر نـــوع خط با هم 
تفاوت دارند یا اینکه آنها در شرایط اقتصادی 

پایدارتری نسبت به گرافیست‌های ایرانی کار 
می‌کنند کـــه قطعاً روی کیفیـــت کار و چاپ 

تأثیر دارد.«

نزدیکی دو ملت ایران و ترکیه
و  گرافیســـت  اوچـــار«  فکـــرت  »توفیـــق 
نمایشگاه‌گردان دانشگاه »آنادولو«ی ترکیه 
گفت: »همسایگی رابطه‌ای ارزشمند است؛ 
گاه چنان صمیمی که حتی از خویشـــاوندی 
پیشـــی می‌گیرد و زندگی را با دوســـتی معنا 
می‌بخشد. ایران و ترکیه دو کشور دوست‌اند 
که ریشه‌های مشترک آنان در سنت، فرهنگ، 
هنر و زندگـــی اجتماعی، پیونـــدی دیرینه و 

نزدیک میانشان ایجاد کرده است.«
یوردائِر آلتینتاش و مرتضـــی ممیز، هر دو در 
یک دوره به دنیـــا آمدند و هر یک در کشـــور 
خود گام‌های مهمی در شکل‌گیری »طراحی 
گرافیـــک« برداشـــتند. آنان چـــون دو چنار 
کهنســـال –یکی در خیابان ویـــای تهران و 
دیگری در چراغان استانبول– سنت طراحی 
و هنر را در کشور خود گسترش دادند و اکنون 
با این نمایشگاه، زمینه نزدیکی دوباره دو ملت 
را فراهم کرده‌اند. امید دارم این نمایشـــگاه، 
بســـتر تقویت پیوندهای فرهنگی و گرافیک 

میان دو کشور باشد.

گزارش

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

 

در سال‌های اخیر، گسترش آموزشگاه‌های 
آزاد هنری، بویژه در حوزه موسیقی، فرصتی 
ارزشـــمند برای علاقه‌مندان این هنر فراهم 
کرده اســـت تا بتوانند خارج از ساختارهای 
محدود دانشـــگاهی، به یادگیری موســـیقی 
بپردازند. با این حال، در کنـــار این فرصت، 
چالش‌هـــا و آســـیب‌های جدی نیز شـــکل 
گرفته که یکی از مهم‌تریـــن آن‌ها، فعالیت 
مدرسان فاقد صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی، 
به‌خصوص در حوزه آمـــوزش آواز و نوازندگی 
است؛ مسأله‌ای که آثار مخرب آن به‌تدریج 

بر پیکره آموزش موسیقی نمایان شده است.‌
یکی از معضلات اساسی در این زمینه، حضور 
افرادی در جایگاه مدرس اســـت که خود در 
عرصه حرفه‌ای موسیقی به توفیق مشخص 
و قابل دفاعی دســـت نیافته‌انـــد. این افراد 
نه ســـابقه اجرایـــی قابل‌توجهـــی دارند، نه 
دانـــش تئوریک عمیـــق و نه مهـــارت عملی 
اثبات‌شـــده‌ای کـــه بتواند پشـــتوانه جایگاه 
آموزشـــی آنان باشـــد. با این حال، به دلایل 
مختلف از جمله نبود نظارت مؤثر، سهولت 
اخذ مجوز تدریس، و نبود معیارهای شفاف 
برای احـــراز صلاحیـــت، در آموزشـــگاه‌های 

موسیقی مشغول به فعالیت هستند.
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با هنرجویان 
نشان می‌دهد که بسیاری از این مدرسان، در 
لایه‌های پنهان شخصیت خود، دچار نوعی 
سرخوردگی ناشی از ناتوانی در دستیابی به 
جایگاه مورد نظر در موســـیقی هستند. این 

ناکامی، به‌جـــای آنکه به بازنگـــری، آموزش 
مجدد یـــا ترک فعالیـــت غیرتخصصی منجر 
شود، گاه به شکل عقده‌های حل‌نشده بروز 
پیدا می‌کند و مستقیماً بر شـــیوه تدریس و 

برخورد آنها با هنرجویان تأثیر می‌گذارد.
پیامـــد اول این وضعیت، ارائـــه آموزش‌های 
نادرســـت و غیرعلمی اســـت. در حوزه آواز، 
آموزش غلط می‌توانـــد نه‌تنها موجب توقف 
پیشـــرفت هنرجو شـــود، بلکه در مـــواردی 
آسیب‌های جسمی و صوتی جبران‌ناپذیری 
به همراه داشته باشد. اســـتفاده نادرست از 
حنجره، تمرین‌های غیراصولی، بی‌توجهی 
به فیزیولوژی صدا و عدم آشنایی با متدهای 
معتبر آموزشـــی، از جمله خطاهایی اســـت 
که به‌وفور در کلاس‌های این‌گونه مدرســـان 

مشاهده می‌شود.
 نتیجه چنین آموزش‌هایی، شکل‌گیری نسل 
بزرگی از هنرجویان سرخورده است؛ افرادی 

درباره پیامدهای تدریس غیرتخصصی در موسیقی

در شانزده دقیقه خواننده شو!
هنرجو، رویکردی کاملاً تجاری و ســـودمحور 
در پیـــش گرفته‌اند. ایـــن مراکـــز، با هدف 
جذب حداکثری هنرجـــو و افزایش درآمد، 
از شـــعارها و وعده‌هایی اســـتفاده می‌کنند 
که نه‌تنها با واقعیت‌های آموزش موســـیقی 
همخوانی ندارد، بلکه آشکارا غیرقابل تحقق 

و گمراه‌کننده است.
عباراتی مانند »در شـــانزده دقیقه خواننده 
شـــو«، »نوازندگی کامل ســـاز در ســـه ماه«، 
»تضمین خواننـــده یـــا نوازنده شـــدن«، یا 
»رســـیدن به ســـطح حرفه‌ای بدون نیاز به 
تمرین طولانی« نمونه‌هایی از این ادعاهای 
واهی هســـتند کـــه متأســـفانه در تبلیغات 
محیطی، فضای مجازی و حتی گفت‌وگوهای 
اولیه با هنرجویان به‌وفور مشاهده می‌شود. 
ایـــن وعده‌هـــا، با نادیـــده گرفتـــن ماهیت 
تدریجی، زمان‌بر و پیچیده یادگیری موسیقی، 
تصویری کاملاً تحریف‌شده از فرآیند آموزش 
ارائه می‌دهند و انتظاراتی غیرواقعی در ذهن 

هنرجویان ایجاد می‌کنند.
در عمـــل، ایـــن آموزشـــگاه‌ها بـــا طراحـــی 
دوره‌های به‌اصطلاح »فشرده«، »ضربتی« یا 
»کوتاه‌مدت«، تلاش می‌کنند حجم زیادی از 
مطالب را در زمانی بسیار محدود ارائه دهند؛ 
دوره‌هایـــی که نه‌تنها فرصـــت درک عمیق، 
تمرین اصولی و تثبیت مهارت‌ها را از هنرجو 
می‌گیرند، بلکه غالبـــاً هیچ خروجی مثبت 
و پایداری نیز بـــه همراه ندارند. موســـیقی، 
بویژه در حوزه آواز و نوازندگی، نیازمند تکرار 

مســـتمر، زمان، اصلاح تدریجـــی خطاها و 
شکل‌گیری هماهنگی‌های پیچیده جسمی 
و ذهنی است؛ امری که با هیچ دوره فشرده و 

تبلیغ‌محور قابل جایگزینی نیست.‌
پیامد چنیـــن رویکـــردی، افزون بـــر اتلاف 
وقت و هزینه هنرجویـــان، تضعیف جایگاه 
آموزش اصولی موســـیقی در نـــگاه عمومی 
است. هنرجویی که با وعده‌های غیرواقعی 
جذب شده و پس از پایان دوره به نتیجه‌ای 
ملموس نمی‌رسد، نه‌تنها دچار سرخوردگی 
می‌شود، بلکه گاه کل فرآیند آموزش موسیقی 
را ناکارآمد و بی‌ثمر تلقی می‌کند. این چرخه 
معیوب، در نهایت بـــه بی‌اعتمادی عمومی 
نسبت به آموزشگاه‌ها و مدرسان، و تخریب 
ســـرمایه اجتماعی آموزش موســـیقی منجر 

می‌شود.
ضروری اســـت نهادهای نظارتـــی، علاوه بر 
بررســـی صلاحیت مدرســـان، بـــر محتوای 
تبلیغاتی و ادعاهای آموزشـــی آموزشـــگاه‌ها 
نیـــز نظارت جـــدی و مؤثر داشـــته باشـــند. 
جلوگیری از طـــرح وعده‌هـــای غیرعلمی، 
الزام به شفاف‌سازی فرآیند آموزش و برخورد 
بـــا تبلیغـــات گمراه‌کننـــده، می‌تواند نقش 
مهمی در حفاظت از هنرجویان و بازگرداندن 
آموزش موسیقی به مسیر حرفه‌ای و اخلاقی 
خود ایفـــا کند. آمـــوزش هنر، عرصه شـــعار 
و اغراق نیســـت؛ بلکـــه میدانی اســـت که 
صداقت، تخصص و مســـئولیت‌پذیری باید 

در آن اصل بنیادین باشد.

که بـــا انگیزه و علاقه وارد مســـیر موســـیقی 
شـــده‌اند، اما پس از ســـال‌ها صرف وقت و 
هزینـــه، نه‌تنها به اهداف خود نرســـیده‌اند، 
بلکـــه گاه اعتمادبه‌نفـــس، علاقـــه و حتـــی 
ســـامت صوتی خـــود را از دســـت داده‌اند. 
بسیاری از این هنرجویان زمانی متوجه مسیر 
اشتباه می‌شوند که اصلاح آن یا بسیار دشوار 
شده یا نیازمند صرف هزینه و زمان مضاعف 

است.
 در این میان، بنابر تحقیقاتی که در سال‌های 
اخیر و از طریق بررسی پرونده‌های آموزشی، 
گفت‌وگو با مدیران آموزشـــگاه‌ها و بررســـی 
سوابق مدرسان انجام شده، مشخص شده 
اســـت که بخش قابل‌توجهی از مدرســـان 
ساز و آواز، مجوز تدریس خود را نه از معاونت 
برنامه‌ریـــزی و آموزش‌هـــای هنـــری وزارت 
 ـکه متولی تخصصی،  فرهنگ و ارشاد اسلامی 
قانونی و مرتبط با آموزش هنر اســـت ـ بلکه 
از ســـازمان فنـــی و حرفه‌ای کشـــور دریافت 
کرده‌اند. این در حالی است که سازمان فنی 
و حرفه‌ای اساساً با هدف آموزش مهارت‌های 

شغلی و فنی تعریف شده است.
این جابه‌جایی نهاد متولی صدور مجوز، یکی 
از ریشه‌های اصلی وضعیت نابسامان کنونی 
در آموزش موسیقی به شمار می‌رود. صدور 
گواهی تدریس موسیقی بر اساس الگوهای 
فنـــی و مهارتی، بدون ارزیابـــی جدی دانش 
تئوریک موسیقی، سابقه اجرایی، شناخت 
مکاتـــب آوازی و تســـلط بر متدهـــای علمی 
آموزش، در عمل به مشروعیت‌بخشـــی به 
افرادی منجر شده اســـت که صلاحیت لازم 
برای تدریس هنر را ندارند. چنین سازوکاری 
نه‌تنها اشـــتباه، بلکـــه به‌نوعی انحـــراف در 
مسیر آموزش اصولی هنر محسوب می‌شود 
و پیامدهای آن امروز به‌وضوح قابل مشاهده 

است.
از ســـوی دیگـــر، یکـــی از رفتارهـــای رایج در 
میان برخـــی از این مدرســـان ناکارآمد، نقد 
شـــدید و تخریبی خواننـــدگان و نوازندگان 
برجســـته اســـت. این افـــراد، به‌جـــای ارائه 
تحلیل‌هـــای علمـــی، فنـــی و منصفانـــه، با 
اســـتفاده از اســـتدلال‌های بی‌پایـــه و گاه 

شـــخصی، چهره‌های موفق موســـیقی را زیر 
سؤال می‌برند. این در حالی است که خود، در 
عمل، از اجرای حتی یک قطعه ساده آوازی یا 
‌سازی عاجز هستند و توان ارائه نمونه عملی 

از ادعاهایشان را ندارند.
 چنین رویکـــردی، عـــاوه بر گمـــراه کردن 
هنرجویـــان، باعـــث شـــکل‌گیری نگرشـــی 
نادرست نسبت به مفهوم نقد هنری می‌شود. 
هنرجویـــی که تحـــت تأثیـــر این فضـــا قرار 
می‌گیرد، به‌جای یادگیری اصول علمی نقد، 
به تخریب، انکار و بی‌اعتبار دانستن تلاش و 
موفقیت دیگران عادت می‌کند؛ رفتاری که در 
نهایت به تضعیف اخلاق حرفه‌ای در جامعه 

موسیقی منجر می‌شود.‌
مسأله مهم دیگر، نبود نظارت مؤثر از سوی 
نهادهای متولی آموزش هنر اســـت. اگرچه 
آموزشـــگاه‌های آزاد هنری زیر نظر ارگان‌های 
مشـــخصی فعالیت می‌کنند، امـــا در عمل، 
نظارت‌ها اغلب به مســـائل اداری و ظاهری 
محدود می‌شـــود و ارزیابی تخصصی سطح 
علمی و عملی مدرســـان، جایـــگاه چندانی 
نـــدارد. این خـــأ نظارتـــی، همراه بـــا صدور 
مجوزهای غیرتخصصی، بستری مناسب برای 
تداوم فعالیت افراد فاقـــد صلاحیت فراهم 
کرده است. ضروری است نهادهای مسئول، 
با تدوین معیارهای شـــفاف و سخت‌گیرانه، 
احراز صلاحیت مدرســـان موسیقی را صرفاً 
از مسیر نهادهای تخصصی هنری و بر اساس 
دانش تئوریک، توان عملی، ســـابقه اجرایی 
و آشـــنایی با متدهای معتبر آموزشی انجام 
دهند. برگزاری آزمون‌های تخصصی، ارزیابی 
دوره‌ای عملکرد مدرسان، و دریافت بازخورد 
واقعی از هنرجویان می‌توانـــد گامی مؤثر در 

این مسیر باشد.‌

وعده‌های فریبنده و تجاری‌سازی 
آموزش موسیقی

معضل مهـــم و نگران‌کننده دیگـــر در حوزه 
آمـــوزش موســـیقی، رواج ادعاهـــای بی‌پایه 
و غیرعلمی از ســـوی برخی آموزشـــگاه‌های 
آزاد هنری است؛ آموزشگاه‌هایی که به‌جای 
پایبندی به اصول آموزشی، کیفیت و سلامت 

آموزش موسیقی، بویژه آموزش آواز، صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه 
فرآیندی حساس، تخصصی و مسئولانه است که مستقیماً با جسم، روان 
و آینده هنری هنرجو در ارتباط است. هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، 
نه‌تنها به افراد، بلکه به کلیت فرهنگ و هنر جامعه آسیب می‌زند. اصلاح 
این وضعیت، نیازمند بازگشت به مسیر درست، بازتعریف جایگاه واقعی 
»مدرس«، و سپردن آموزش هنر به نهادها و افرادی است که صلاحیت آن 

را به‌درستی و به‌طور تخصصی دارا هستند.

آموزش موسیقی و مراقبت فرهنگی

ـــرش بـ

یادداشت

علیرضا سپهوند
روزنامه‌نگار موسیقی و آهنگساز


